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مریم عرفانیان

دفاع از حجاب

صدای خانم استاد جامعه شناســی در فضای 
سالن اجتماعات دانشکده پزشکي طنین  انداخت. 
دو ســاعتی می شــد که در نفي حجاب سخنراني 
می کرد. همة دانشــجویان فقط گوش می دادند و 
کســی حاضر نبود اعتراض کند. یک نفر در گوش 
سید احمد پچ پچ کرد که: »دوست داشتیم اعتراض 

کنیم، ولي جرأتش رو نداشتیم.«
سید احمد تا این حرف را شنید، سراپا ایستاد 

و بلند گفت: »اســتاد! شــما دو ســاعت دربارة نفی حجاب حرف زدید، حالا اجازه بدید من 10 
دقیقه دفاع کنم.«

استاد با اشارة سر جواب داد: »بفرمایید.«
 سید احمد فقط 10 دقیقه از حجاب صحبت کرد که صدای کف زدن  دانشجویان  بلند شد.

***
ســال 1۳۵۶ بعد از آن مبارزة کلامی، ســید احمد به عنوان چهره ای شناخته شده در انجمن 
اسلامي، مورد توجه و احترام دانشجویان قرار گرفت. بسیاری از دختران دانشجو به حجاب روی 
آوردند و حتی دختر یکی از ســناتورهای شــاه که همکلاس احمد بود، از او تقاضا کرد تا منابع 

بیشتری دربارة حجاب در اختیارش بگذارد.
خاطره ای از شهید سید احمد رحیمی
راوی: غلامحسین رحیمی

یک شهید، یک خاطره

روایت صد ثانیه ای

با این چشم  گریه کنم

محسن تو عملیات فکه ، در حالی که روزه داشت ، 
از ناحیه چشم ترکش خورده بود. جراحتش شدید 
بــود و منتقلش کردند تهران. بعد از این که معاینه 

شده از دکترش پرسیده بود:
- آقای دکتر! مجرای اشــک چشمم سالمه...؟ 

می تونم دوباره با این چشم  گریه کنم؟
دکتر با تعجب پرسیده بود:

- برای چی این سؤال رو می پرسی جوون...؟ 
محسن در جواب دکتر جراح گفته بود:

- چشمی که برای امام حسین»علیه السلام«  گریه نکنه به درد من نمی خوره...
 محسن درودی پس از بهبودی ، دوباره به جبهه رفت و سال ۶۶ توی عملیات نصر 4 ، کیلومترها 

دورتر از وطنش ، تو ماووت عراق به شهادت رسید.
موضوع: شهید محسن درودی

ابوالقاسم محمدزاده

فاطمه زهرا بزرگ ترین بانوی تاریخ بشر
»فاطمــه  زهرا، صدیقه  کبری )ســلام الله علیها(، 
بزرگ ترین بانوی تاریخ بشــر، افتخار اســلام، افتخار 
 این دین و افتخار این امت اســت. مقام فاطمه  زهرا

)سلام الله علیها( از جمله  آن مقاماتی است که تصور 
آن برای انسان های معمولی، انسان های متعارف- امثال 
ماها- یا ممکن نیســت، یا دشوار است؛ معصوم است 
دیگر. نه به حسب مسئولیت رسمی، پیغمبر است؛ نه 
به حســب مسئولیت رسمی، امام و جانشین پیغمبر 
اســت؛ اما در رتبه، در حد پیغمبر و امام است. ائمه  
هدی)علیهم السّلام( نام مبارک فاطمه زهرا را با عظمت 
و بــا تجلیل می بردند؛ از معارف صحیفه  فاطمی نقل 
می کردند؛ اینها چیزهای بسیار عظیمی است. فاطمه  
زهرا)سلام الله علیها( این است.« )بیانات رهبر معظم 

انقلاب 1۳ /1۳89/0۳(
 شهدا به كمك بي بي 

براي پسرش یار جمع مي كنند
حاج حسین یکتا در این باره می گوید:

»بعضي از شــهدا پیشاني بندها را هم مي زدند تا 
ســربند حضرت زهرا را پیدا کنند. یادم هست یکي 
از آنهــا گفت: من مادر ندارم مي خواهم حضرت زهرا 
موقع شــهادتم بالاي سرم باشد. حضرت آقا مي گوید 
همه گله ها،  سختي ها و همه کارهاي در طول سالم را 
جمــع مي کنم و ایام فاطمیه با خانم فاطمه زهرا این 
مشــکلات را حل مي کنم.... بچه ها یک ذره به شهدا 
دل بدهید، کمي از تعلقــات دنیا را از دلتان بکنید، 
مطمئن باشــید خدا عالم را به پایتان خواهد ریخت. 
امروز شــهدا به کمک بي بي فاطمه زهرا دارند براي 

پسرش یار جمع مي کنند. «
اعتقاد شهید خرازی به معجزه روضه حضرت زهرا

شــهید محمود اســدی از فرماندهــان گردان 
یازهرا)س( لشکر امام حسین)ع( می گفت:

تــوی خط مقدم کارها گره خورده بود و خیلی از 
بچه ها پرپر شــده بودند و خیلی ها هم مجروح شده 
بودند. حاج حســین خرازی بی قرار بود، اما به رویش 
نمی آورد. خیلی ها داشتند باور می کردند اینجا آخرشه، 

یه وضعی شده بود عجیب.
توی این گیرودار حاجی اومد بی سیم چی را صدا 
زد و بهش گفت: هر جور شــده با بی سیم محمدرضا 
تورجــی زاده را پیدا کن. شــهید تورجی زاده فرمانده 

گردان یازهرا)س(، مداح بااخلاص لشکر بود.
او را پیدا کردند. حاجی بی سیم را گرفت. با حالت 
بغض و  گریه از پشت بی سیم گفت: تورجی زاده چند 

خط روضه حضرت زهرا)س( را برامون بخون. 
او هم فقط یک بیت زمزمه کرد که دیدم حاجی 
بی تاب شد. خدا می دونه نفهمیدیم چی شد، وقتی به 
خودمون اومدیم دیدیم بچه ها دارند تکبیر می گویند. 
 الله اکبر، الله اکبر. خط راگرفته بودند، عراقی ها را تار و مار 

کرده بودند.
با توسل به حضرت زهرا)س( گره کار باز شده بود.

شهدای گمنامِ حضرت زهرایی
ســید ناصر حسینی پور راوی کتاب »پایی که جا 
ماند«، با اشاره به اینکه عشق به حضرت زهرا)س( کمر 
دشمن را شکست، تصریح کرد: وقتی در عملیاتی رمز 
عملیات به نام بی بی دو عالم فاطمه زهرا)س( بود، یک 
فرماندهی به نام ابوحسن شیرازی بلند می شود و یک 
سخنرانی قشنگ و حماسی می کند، حرف هایی که من 
وقتی یادم می آید نمی توانم بایستم و حرف بزنم از بس 
که ایــن حرف ها حرارت دارد و می گوید: بچه ها مگر 
آبرومندترین شخص عالم بشریت حضرت زهرا)س( 
با این عزت در بقیع نشان دارد؟ چه کسی می داند که 
قبر حضرت کجاست. بچه ها من هم می خواهم در این 
عملیات نشــان نداشته باشم و پلاکش را در می آورد 

و دور میاندازد.
وی افزود: وقتی این فرمانده گردان حرف می زند 
و رجز میخواند. به تبعیت از این فرمانده بیش از 1۵0 
رزمنده گــردان پلاک های خود را در می آورند و دور 
می اندازند و کیلومترها جلوتر این آدم ها بدون پلاک 
شهید می شوند و بعد از سال ها در نقاط مختلف این 
استخوان ها پیدا می شوند و به نام فرزندان روح الله در 
شهرها خاک می شوند. این عشق متعالی است و این 

کمر دشمن را شکست.
نجات معجزه آسا از سیم های خاردار 

چند شــب پیش از یکــی از عملیات های دوران 
دفاع مقدس، شــهید احمد جولاییان همراه با یکی 
از دوســتانش برای انجام آخرین شناسایی به محور 
دشمن رفته بود. در حالی که نهر ابوعقاب پر از موانع 
بود، احمد و دوستانش خیلی آرام و بااحتیاط وارد نهر 
شــدند و به هر زحمتی که بود از موانع گذر کردند و 

خود را به عمق دشمن رساندند.
سنگرهای کمین عراقی ها را شناسایی کردند و پس 
از شناسایی کامل، در حال برگشت هر دو در سیم های 
خاردار و لابه لای موانع گیر کردند.  طوری در سیم های 
خاردار گیر کرده بودند که حتی نمی توانستند تکان 
بخورند. در آن ســاعت آب جزر شده بود و با دشمن 
نیز بیش از چند متر فاصله نداشــتند. هر قدر تلاش 

کردند که خود را   رها کنند، نتوانستند.
آن روز هــا ایام فاطمیه بود. به حضرت زهرا)س( 
متوســل شدند. دوســت احمد به هر زحمتی از شر 
ســیم های خاردار نجات پیدا کرد؛ اما وضعیت احمد، 
بسیار دشــوار تر بود و امکان رهایی او وجود نداشت. 
احمد تصمیم گرفت هر طور شــده از این گرفتاری 
نجات پیدا کند. دوســت احمد در حالی که به عقب 
برمی گشت، احساس کرد چیزی به سرعت به طرفش 

می آید. 
به زیر آب رفت، تا او را نبینند. وقتی آهسته از زیر 

آب بیرون آمد، کسی به طرف او می آمد. 

 ماجراها و خاطراتی 
 از معجزات و کرامات حضرت زهرا)س( 

در حق شهدا

کامران پورعباس  وکراما تمعجزا ت 
فاطمی

احمــد خود را در آغوش او  انداخت و هر دو  چند 
دقیقه با صدای بلند گریستند. 

پرسید: احمد! چطوری نجات پیدا کردی؟
احمد پاسخ داد: نمی دانم چه شد! هر قدر تلاش 
کردم که خودم را از شــر ســیم های خاردار خلاص 
کنم، نتوانستم. وضعیتم لحظه به لحظه بد تر می شد. 
نمی دانســتم چه بکنم. موانع در حال تکان خوردن و 
بسیار خطرناک بود،  چون توجه دشمن را به سمت من 
 جلــب می کرد. از همه کس و همه جا ناامید، به ائمه 
ـ علیهم الســلام ـ متوسل شدم. یکی یکی سراغ آنها 
رفتم. یک لحظه یادم آمد که ایام فاطمیه است. دست 
دعا و نیازم را به طرف حضرت فاطمه )س( دراز کردم و 
با تمام وجودم از ایشان خواستم که نجاتم بدهند.  گریه 
کردم. دعا کردم. در همین حال احســاس کردم یکی 
پشت لباسم را گرفت، مرا بلند کرد و در آب اروند پرتم 
کرد. آن حالت را در هشیاری کامل احساس کردم«.

احمد این ماجرا را برای دوستش تعریف کرد، او 
را قســم داده بود که تا زنده است، آن را برای کسی 

بازگو نکند.
جوشیدن آب از زمین

روایتی از همرزم شهید غلام رزلان فری:
شهید غلام رزلان فری پایش از ناحیه مچ در شب 
اول عملیات عاشــورا به دلیــل رفتن روی مین قطع 
شده بود. در ۵ روز اول محاصره، پای او را از مچ بسته 
بودیم و برای جلوگیری از فاســد شدن گوشت پایش 
و جاری شــدن خون، بند را باز می کردیم و خون از 

پایش فواره می زد. 
پس از طرح ریزی عملیات قرار شــد که تعدادی 
از نیروهای گــردان خیبر، تیپ نبی اکرم)ص( قبل از 
اجرای عملیات پشت نیروهای عراق مستقر شوند که 

بنده هم جزو این گردان بودم. پس از باز کردن معبر، 
پشــت نیروهای عراقی مستقر شدیم تا اینکه با وارد 
عمل شدنِ رزمندگان اسلام، نیروهای عراق را محاصره 
کنیم. شب عملیات بعدازاینکه نیروهای عمل کننده به 
ما ملحق شدند، به منظور تصرف یکی از یگان های عراق 
به ســمت جلو حرکت کردیم. در تپه ای نزدیکی های 
عراق، دشمن با ریختن آتش، اجازه بالا رفتن نیروها 

را نداد و تپه سقوط نکرد. 
این شهید به ما گفت: یکی از شما پایین نیزارها 
بروید و با توسل به حضرت زهرا)س( زمین را بکنید. 
زمین خشــک بود و ما گفتیم این کار بی فایده است. 
شهید اصرار  داشــت که این کار انجام شود. یکی از 
بچه ها بــه پایین نیزارها رفت. با توســل به حضرت 
زهرا)س( مشــغول کندن زمین شد. بعد از لحظاتی 
دیدیم در شــرایطی که لبخند زدن معنایی نداشت، 
تبسمی روی لب هایش نشست. با حسرت از لای نیزارها 
او را نگاه می کردیم، برای ما جالب بود که بدانیم چه 
خبر اســت. او با دســتش به حالت لیوان اشاره کرد، 

یعنی آب از زمین جوشیده است. او بعد از یک ساعت 
با قمقمه ای پر از آب به ما ملحق شد.

تا مدتی که در آن نیزارها بودیم، آب در آن نقطه، 
فقط در حد رفع عطش، نه کمتر و نه بیشــتر، جمع 
می شد و بچه ها هر دو ساعت یک بار به آنجا می رفتند 
و آب می آوردنــد و به ایــن ترتیب با عنایت حضرت 

زهرا)س( از عطش رهایی یافتیم.
نجات از تشنه جان دادن

مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی اکبر 
ابوترابی درخصوص ارادت و عشــق آزادگان عزیز در 
دوران اسارت خاطرات فراوانی دارد که چند خاطره از 

آنها را تقدیم می کنیم:
در اسارت، اذان گفتن با صدای بلند ممنوع بود. ما 
در آنجا اذان می گفتیم، اما به گونه ای که دشمن نفهمد.
روزی جوان هفده ساله ضعیف و نحیفی، موقع نماز 
صبح بلند شد و اذان گفت. ناگهان مأمور بعثی آمد و 

گفت: چیه؟ اذان می گویی؟ بیا جلو!
یکی از برادران اســدآبادی دید که اگر این مؤذن 
جوان ضعیف و نحیف، زیر شکنجه برود معلوم نیست 
ســالم بیرون بیاید، پرید پشــت پنجره و به نگهبان 
عراقــی گفت: چیه؟ من اذان گفتم نــه او. آن بعثی 

گفت: او اذان گفت.
برادرمان اصرار کرد که نه، اشــتباه می کنی. من 

اذان گفتم....
برادر ایثارگرمان هم دســتش را گذاشــت روی 
گوشــش و با صدای بلند شــروع کرد به اذان گفتن. 

مأمور بعثی فرار کرد....
به هر حال، ایشان را به زندان  انداختند و شانزده 
روز به او آب ندادند. زندان در اردوگاه موصل )موصل 
شماره 1 و ۲( زیر زمین بود. آن قدر گرم بود که گویا 

آتش می بارید....
آن مأمور هم هر از چند ســاعتی می آمد و برای 
این که بیشتر اذیت کند، آب می آورد، ولی می ریخت 

روی زمین و بار ها این کار را تکرار می کرد.
می گفت: روز شــانزدهم بود که دیدم از تشنگی 
دارم هلاک می شوم. گفتم: یا فاطمه زهرا! امروز افتخار 
می کنم که مثل فرزندتان آقا حســین بن علی این جا 

تشنه کام به شهادت برسم.
ســرم را گذاشــتم زمین و گفتم: یا زهرا! افتخار 
می کنم. این شــهادت همراه با تشنه کامی را شما از 

من بپذیر و بــه لطف و کرمت،  این را به عنوان برگ 
سبزی از من قبول کن.

دیگر بــا خودم عهد کردم که اگر هم آب آوردند 
سرم را بلند نکنم تا جان به جان آفرین تسلیم کنم.

تا شروع کردم شــهادتین را بر زبان جاری کنم، 
دیدم کــه زبانم در دهانم تــکان نمی خورد و دهانم 

خشک شده است.
در   همان حال، نگهبان بعثی آمد پشــت پنجره،   
همان نگهبانی که این مکافات را ســر ما آورده بود و 
همیشه آب می آورد و می ریخت روی زمین. او از پشت 

پنجره مرا صدا می زد که بیا آب آورده ام.
اعتنایی نکردم. دیدم لحن صدایش فرق می کند 

و دارد  گریه می کند و می گوید: بیا که آب آورده ام.
او مرا قسم می داد به حق فاطمه زهرا)س( که آب 

را از دستش بگیرم.
عراقی هــا هیچ وقت به حضرت زهرا)س( قســم 
نمی خوردند. تا نام مبارکت حضرت فاطمه)س( را برد، 
طاقت نیاوردم. ســرم را برگرداندم و دیدم که اشکش 
جاری است و می گوید: بیا آب را ببر! این دفعه با دفعات 

قبل فرق می کند.
همین طور که روی زمین بودم، سرم را کج کردم 
و او لیوان آب را ریخت توی دهانم. لیوان دوم و سوم 
را هم آورد. یک مقدار حال آمدم. بلند شدم. او گفت: 
به حق فاطمه زهرا بیا و از من درگذر و مرا حلال کن! 

گفتم: تا نگویی جریان چی هست، حلالت نمی کنم.
گفت: دیشب، نیمه شب، مادرم آمد و مرا از خواب 
بیــدار کرد و با عصبانیت و گریه گفت: چه کار کردی 
که مرا در مقابل حضرت زهرا)س( شــرمنده کردی. 
الان حضرت زهرا)س( را در عالم خواب زیارت کردم. 
ایشان فرمودند: به پسرت بگو برو و دل اسیری که به 
درد آورده ای را به دست بیاور گرنه همه شما را نفرین 

خواهم کرد.
شربتی شیرین از دست حضرت زهرا

مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی اکبر 
ابوترابی روایت می کرد:

در اردوگاه موصل، پیرمرد بزرگواری بود که بعد از 
نماز صبح می نشست و دعا می خواند. بعثی های پلید 
هم اگر کسی بعد از نماز صبح بیدار می ماند و تعقیبات 

می خواند، خیلی معترضش می شدند.
به هر حال، آمدند و معترض حاج حنیفه شدند. به او 
گفتند: پیرمرد! این چیه که تو بعد از نماز صبح می نشینی 

و وراجی می کنی؟ )با لحن نابخردانه خودشان(.
حــاج حنیفه که  دید این ها خیلی پایشــان را از 
گلیمشان دراز تر کرده اند، گفت: می دانید بعد از نماز 
صبح من چه کسی را دعا می کنم؟ گفتند: چه کسی 
را دعا می کنی؟ گفت: به کوری چشم شما،  بعد از نماز 
صبح می نشــینم و رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی را 

دعا می کنم.
نگهبان بعثی این حرف را شنید و رفت. موقع آمار، 
در که باز شــد، حاج حنیفه را بردند و حسابی کتک 

زدند و او را  انداختند داخل زندان.
دو نفر دیگر هم در زندان بودند. یکی از آنها علیر ضا 
علی دوست بود که اهل مشهد است. ایشان می گفت: 
ظهر که زندانبان غذا آورد، ما دیدیم غذا برای دو نفر 
است، با دو تا لیوان چای. گفتیم: ما سه نفریم. گفت: 

این پیرمرد ممنوع از آب و غذاست.
چهار روز به این پیرمرد یک لقمه غذا و یک قطره 
آب ندادنــد. هرچه ما اصرار کردیم، امکان نداشــت. 
زندانبان می ایســتاد تا ما این لیوان چای را بخوریم و 

بعد که خاطرش جمع می شد، می رفت.
روز چهارم دیدیــم که حاج حنیفه دیگر توانایی 
اینکه نمازش را روی پا بخواند، ندارد. او نشسته نمازش 
را خواند و به جای اینکه بعد از نماز، تعقیبات بخواند، 
دراز کشید و همین جور شروع کرد با فاطمه زهرا)س( 
از تشنگی خودش صحبت کردن. عرض می کرد: فاطمه 

جان! از تشنگی مردم، به فریادم برس!
ما به بعثیان پلیــد التماس می کردیم، ولی حاج 
حنیفه گرسنه و تشنه، چشمش را به روی عراقی ها بلند 
نمی کرد، تا چه برسد به این که زبانش را باز کند. عزتش 
را این طــور حفظ می کند ولی از آن طرف، تشــنگی 

خودش را با فاطمه زهرا)س( در میان می گذارد.
علی دوست می گفت: روز چهارم آن قدر از تشنگی 
نالید تا این که چشم هایش بسته شد و به خواب عمیقی 
فرو رفت. ما دو نفر، متوسل به فاطمه زهرا)س( شدیم 
و عــرض کردیم: یا فاطمه! عنایتی کنید تا ما بتوانیم 

امروز یک لیوان چای برای حاج حنیفه نگه داریم.
بالاخــره تصمیم گرفتیم از دو لیوان چای، نصف 
یک لیوان را من ســر بکشم و نصف دیگر را آن برادر 
طوری که زندانبان عراقی متوجه نشــود و یک لیوان 
چای را مخفیانه در یک قوطی بریزیم. به هر حال، آن 

روز توانستیم یک لیوان چای را نگه داریم.
زندانبان رفت و ما منتظر بیدار شدن حاج حنیفه 
بودیــم که این لیــوان چای را بــه او بدهیم. بعد از 
لحظاتی، دیدیم بیدار شد، اما با چهره ای برافروخته و 
شــاداب. بلند شد و شروع کرد به خندیدن و صحبت 
کردن. دیدیم، این، آن حاج حنیفه نیست که با ضعف 
و ناتوانی نمازش را نشســته خواند و دراز کشید و به   
همان حالت،  با فاطمه زهرا)س( عرض حاجت می کرد 

و از تشنگی می نالید.
به هر حال، آرام آرام ســر صحبت را باز کردیم و 
گفتیم: امروز به برکت توســل شما، ما توانستیم یک 

لیوان چایمان را نگه داریم.

حاج حنیفه خندید و گفت: خیلی ممنون! خودتان 
بخوریــد. نوش جانتــان! الان در عالم خواب، فاطمه 
زهرا)س( هم از شربت سیرابم کردند و هم از غذا سیرم 
نمودند و آن طعم شیرینِ شربتی که از دست مبارک 
حضرت زهرا)س( خوردم، هنوز کام مرا شــیرین نگه 
داشته است. من این چای تلخ شما را نخواهم خورد.

توفیقِ رفتن به حرم امام حسین
مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی اکبر 

ابوترابی ادامه داد:
یکی از برادران عزیزی که در بند اســارت دشمن 
درآمد، مرحوم آزاده،  شهید حاج منصور زرنقاش بود.

ایشان در اردوگاه 11 یا 1۳ که من در آنجا نبودم، 
خدمتگزار جمع اســرا بود. قبل از اسارت کاروان دار 
حج بودند، در نتیجه، در اســارت هم شروع می کند 
همان طور بــه خدمتگزاری و عهده دار مســئولیت 

خدماتی می شوند.
دشــمن ایشان را شناسایی می کند و به هر حال، 
زیر شکنجه دشمن، ایشان مریض می شوند و کمتر از 
یک ماه که می گذرد   همان شب به شهادت می رسد.

همان شب که شب شــهادت ایشان است، یکی 
از برادرانمــان در آن اردوگاه خواب می بیند که بی بی  
فاطمه زهرا)س( وارد اردوگاه شدند. سه نفر از خانم ها 
هم ایشان را همراهی می کنند. خانم فاطمه زهرا)س( 
مستقیم تشریف آوردند به همین آسایشگاهی که شهید 
حاج منصور زرنقاش در آن به شهادت رسیده بودند.

حضرت فاطمــه زهرا)س( می فرمایند که: »حاج 
منصور از ماست و می خواهیم او را با خودمان ببریم«.
این گذشــت تا شــبی که نوبت کربلا به اردوگاه 
 A رسید. در اردوگاه 1۷ که دو قسمت داشت، قسمت
و قسمت B با هم حدود یک کیلومتر فاصله داشتیم 
که ســعی کرده بودیم به بهانه های گوناگون از طریق 
مســابقه و ورزش و هر راهی که می شد با هم ارتباط 
داشــته باشــیم. خود من هم همین طور زیاد دعوت 

می شدم که بروم آن قسمت اردوگاه.
حاج منصور زرنقاش، شیرازی بود و برادرمان حاج 
موزه همشهری اش بود. در   همان شبی که نوبت کربلا 

به اردوگاه 1۷ رسید، حاج موزه فرمودند: خواب دیدم 
در حرم آقا امام حســین)ع( مشــرف شده ایم و همه 
شــهدا هم جمعند. در بین شهدا دیدم حاج منصور 
زرنقاش هم در حرم آقا مشــرف هســتند. خوشحال 
شــدم. صورتش را بوســیدم و گفتم: حاج آقا منصور 
این جــا چه کار می کنی؟ فرمود: از   همان شــب اول 
بی بی فاطمــه زهرا)س( مرا آوردند در حرم فرزندش 

آقا امام حسین)ع(.
باید دانشگاه را با اهل بیت ضمانت كنیم

شــهید دکتر مجید شــهریاری دانشمند و نخبه 
بزرگ هسته ای است که ارادت این شهید والامقام به 
حضرت صدیقه طاهره)س( در میان کســانی که او را 

می شناختند، مثال زدنی بود.
دوســتانش روایــت کرده اند که قصد داشــتند 
تابلوهایی با عنوان »یافاطمه الزهرا)س(« بنویســند و 
به اتاق های دانشکده نصب کنند. بعضی از دانشجوها 
می گفتند: این کارها جاش این جا نیســت. اما شهید 
موافق نبود و می گفت: اتفاقا جاش همین جاست. باید 

این دانشگاه را با اهل بیت)ع( ضمانت کنیم.
دکتر خیلی روی زمان کلاس حساس بود و اصرار 
داشت که از تمام لحظات برای تدریس استفاده کند. 
امــا روزهایی که به نام اهل بیت)علیهم الســلام( گره 
خورده بود، قاعده اش فرق می کرد. روز شهادت حضرت 
زهرا)س( چند کتاب عربی و فارسی همراه خود آورد و 
نیم ساعت درباره اهل بیت)علیهم السلام( صحبت کرد.

شهیدِ بدون سنگ مزار
شــهید مدافع حرم مرتضی عبداللهــی آبان ماه 
1۳9۶ در دیرالزورِ ســوریه در آزاد   سازی بوکمال به 
شهادت رسید. ســه روز بعد از شهادتش پاک  سازی 

شهر بوکمال به پایان رسید. 
شهیدی که در وصیتنامه اش نوشته بود: »سخت 
است که من ســنگ مزار داشته باشم در صورتی که 

حضرت فاطمه)س( بی نشان باشد.« 
طبــق وصیتنامه آقــا مرتضی، هم اکنــون مزار 
خاکی اش که بدون ســنگ مزار اســت، در قطعه ۲۶ 

بهشت زهرا)س( پذیرای زائرانی است که تربت مرتضی 
آنها را یاد مظلومیت قبور بقیع و مزار بی نام و نشــان 

خانم زهرا)س( می اندازد. 
همسر شهید نقل می نماید:

»علاقه بســیاری به اهل بیت)ع( داشت، خصوصاً 
به حضرت زهرا)س(؛ چنان که دوست نداشت سنگ 

مزار داشته باشد....
چنــد هفته قبل از اعزامش به ســوریه با هم به 
گلزار شــهدای بهشت زهرا)س( سر قطعه ای که الان 
مزارش اســت رفتیم. ایشان گفت من همیشه به این 
قطعه حس خاصی دارم. کششــی من را به این طرف 
می کشاند. این وصیت را به صورت شفاهی کرده بود که 
اگر شهید شدم پیکرم را این جا بیاورید. همان طور که 
بین قبر ها قدم می زدیم قبر شهید علی امرایی که اسم 
جهادیشان »حسین ذاکر« بود را به من نشان داد. ایشان 
از لحاظ چهره شبیه آقا مرتضی بودند. خود آقا مرتضی 
می گفــت هر کس در اداره من را می بیند می گوید با 
دیدن چهره شما یاد شهید حسین ذاکر زنده می شود. 

آقا مرتضی همیشه دعا می کرد هنگام شهادت ذره ای 
از بدنش باقی نماند و می گفت اگر پیکرم بازگشت در 
قطعه ۲۶ به خاک سپرده شود، اما سنگ مزار نداشته 
باشد. می گفت: »به دلیل بازگشت پیکرم شرمنده امام 
حسین)ع( هستم، دیگر نمی خواهم شرمنده حضرت 

زهرا)س( باشم.«
به تمام معنا عاشق حضرت زهرا بودن

شهید مهدی صابری یکی از شهدای شاخص لشکر 
فاطمیون از نیروهای زبده و فرمانده گروهان حضرت 
علی اکبر)ع( نیروی مخصوص لشــکر فاطمیون بود 
که در زمســتان 9۳ و در روز شهادت حضرت فاطمه 

زهرا)س( به کاروان شهدای مدافع حرم پیوست. 
اســفندماه 1۳9۳ در تل قرین درعا در درگیری 
با تکفیری هــا، ابتدا خمپــاره ای در نزدیکی مهدی 
به زمین اصابت می کند که موجب زخمی شــدنش 
می شود. با لب هایی خشک ناشی از تشنگی و خستگیِ 
ناشــی از درگیری ها و بی حالیِ ناشی از زخم به نبرد 
ادامه می دهــد تا اینکه تیر می خــورد و گلوله ها به 
ســینه و پهلویش اصابت می کنند و سبب شهادتش 
می شــوند. با شــهادت زهراگونه  مهدی و تعدادی از 
 همرزمانش و به برکت خون این شهیدان منطقه حفظ 

می شود.
مادر این شــهید مدافع حــرم از ارادت ویژه  و به 
تمام معنا عاشق حضرت زهرا)س( بودنِ شهید صابری 

تعریف می نماید:

مهدی واقعاً عاشق حضرت زهرا)س( بود. در ایام 
فاطمیه حال خوشی داشت. در دهه  فاطمیه به دلیل 
اینکه هنگام روضه به ســر و صورتش می زد، همیشه 

صورت و دور چشم های مهدی کبود بود.
هیئت »ام ابیها« اولین هیئتی بود که مهدی در دوم 
یا سوم دبستان در آن شرکت کرد و با این هیئت انس 
گرفت و بعد از آن عاشقانه در هیئت شرکت می کرد و 
به قرائت قرآن و مداحی می پرداخت. ما در ایام فاطمیه 

در منزل ده روز روضه داشتیم.
بــرای اول راهنمایی که می خواســتم مهدی را 
ثبت نام کنم، اتفاقی پیش آمد که متوجه ارادت خاص 
او به حضرت زهرا)س( شدم. در آن زمان، برای ثبت نام 
به منطقه  سکونت دانش آموز دقت می کردند. با مهدی 
صبح برای ثبت نام حرکت کردیم. موقع حرکت متوجه 

شدم مهدی تسبیحی را در جیبش گذاشت. 
به مدرسه رفتیم. مدیر یا ناظم مدرسه که نشسته 
بود از مهدی سؤالاتی پرسید و کارنامه اش را نگاه کرد. 
از قــاری و حافظ قرآن بودن مهدی هم تمجید کرد. 

گفت: صابری! برو یک پوشه بخر و بیاور. 
مهدی رفت، پوشه خرید و آمد. به راحتی مهدی 
را ثبت نام کردند. بیرون که آمدیم متعجب به مهدی 
گفتم: چی شــد که به راحتی و بدون هیچ دغدغه ای 
ثبت نام را انجام دادند؟ مهدی گفت: مامان! من از خانه 
تا این جا برای خشــنودی حضرت زهرا)س( صلوات 
فرســتادم. آنجا متوجه شدم که مهدی پسر مقیدی 
اســت و ارادت خاصی به حضرت زهرا)س( دارد. الان 

کــه فکر می کنم می بینم مهدی زهرایی بود و فدایی 
نوه شــان، حضرت رقیه)س( و دخترشــان حضرت 

زینب)س( شد....
پدرش برایــش میکروفن کوچکــی گرفته بود. 
تنظیمش می کرد و همیشه مداحی و قرآن می خواند. 
در کودکی اش هم، هر وقت هیئت »ام ابیها« به واسطه  
مشغله مسئولان هیئت یا نداشتن مکان مناسب تعطیل 
می شد، مهدی بچه های هم سن و سال خود را جمع 
می کــرد و هیئت را داخل کوچه یا داخل حیاط یکی 
از بچه هــا برگزار می کرد. فرشــی داخل حیاط پهن 
می کردند و بنابر مناســبت روضــه، نوحه یا مولودی 
می خواندنــد. ضمن اینکه چیزهایی که از خدا و ائمه 

می خواست، به او داده بودند.
همه  اینها در کنار هم سبب ارادت ویژه  مهدی به 
حضرت زهرا)س( شده بود. ائمه خودشان هم خیلی 
کمک کردند. به هرحال کســی کــه دو ماه مال امام 
حسین)ع( باشد، ایام فاطمیه مال حضرت زهرا)س( 
باشد، ایام رجب مال ســتاد اعتکاف باشد و کارهای 
فرهنگی و ثبت نام اعتکاف را به عهده بگیرد، قطعا مورد 
توجه و لطف ائمه)ع( قرار می گیرد. در واقع از 1۲ ماه، 

حدود 8 ماهش در خدمت ائمه بود....
به تمام معنا عاشق حضرت زهرا)س( بود. همیشه 
و همــه جــا در مورد حضرت زهــرا)س( با مخالفان 
ایشــان بحث داشت. من همیشه این فکر را می کردم 
که مهدی، روزی توســط دشمنان حضرت زهرا)س( 
کشته شود یا بلایی سر او درآورند. اما فکر نمی کردم 
که برای دفاع از حرم بی بی زینب برود و به این زودی 

به شهادت برسد.
مهدی بار اول ســه ماه رفت. روز ولادت حضرت 
زینب)س( وصیت نامه اش را نوشت. و دفعه  دوم، روز 

پنجم شهید شد.
نعمت بزرگی است تولّی فاطمه زهرا 

سخن آخرمان در این گزارش، سخنی از سخنان 
فرزنــد معظم و معززِ زهرای اطهر)س( و نایب مهدی  

فاطمه)عج( است.
رهبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی می فرمایند:

 »نعمــت بزرگی اســت تــولّای فاطمــه زهرا و 
صدیقه کبری )ســلام الله علیها( برای ما. خدا را شکر 
که او را شناختیم؛ خدا را شکر که خودمان را به ذیل 
عنایت او متوسل کردیم و خدا را شکر که نعمت وجود 
او را قدر دانســتیم، به او توسل جستیم، از او معرفت 
خواستیم، به او محبت ورزیدیم. اینها نعمت های بزرگ 

خداست.« 1۳8۶/04/14
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